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چکیده

از يك قرن گذشـته تا كنون، موج اسلام گرايي تأثيرات عمده اي بر معادلات 
منطقـه اي و جهاني داشـته اسـت. بـه جرأت مي تـوان گفت، مهم تريـن متغير 
تأثيرگذار در خاورميانه به عنوان بحران خيزترين منطقه ی جهان، اسـلام گرايي 
و پديده هاي ناشـي از آن اسـت. اگر چه اسـلام گرايي را به هيچ وجه نمي توان 
پديده  اي يكدست درنظر گرفت، اما نقطه ی مشترك تمامي طيف  ها و جريانات 
دروني آن، تلاش براي حل بحران هاي جهان اسـلام با توسـل به اسلام و عناصر 
زبانـي حاصـل از آن اسـت. در اين ميان، نـوع، ماهيت و سـاختار بحر ان ها بر 
نحوه ی مفصل بندي اسلام گرايان، تأثيرات عمده اي گذارده، به طوري كه مي توان 
ادعا كرد با وجود آن كه سـنّت اسـلامي ميان آن ها مشـترك است، اما ساختار 
متفاوت، باعث شـكل گيري نقاط گسست ميان نسـل هاي مختلف اسلام گرايي 

شده است.

در اين مقاله بر آنيم تا نشان دهيم چه نقاط شباهت و گسستي ميان بنيادگرايي 
كلاسيك با اسلام گرايي مدرن وجود دارد، و دلايل شكل  گيري اين گسست ها 

چه بوده است.

مقاله اسـتدلال مي كند كه بافتار شكل گيري اسـلام گرايي مدرن، عامل اصلي 
گسسـت ميان اسـلام گرايي مدرن، با بنيادگرايي كلاسـيك است، و در نهايت 

1. دانشجوي دكتراي روابط بين الملل دانشگاه تهران

فصلنامهیمطالعاتراهبردیجهانیشدن
سال پنجم/ شماره   ی چهاردهم/   زمستان 1393  )پياپی17(
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بـا مطرح كردن مطالعـه ی موردي گروه"المهاجرون"، الگـوي رفتاري يكي از 
گروه  هاي اسلام گرا را مبتني بر عقلانيت غير متعارف، توضيح می دهد.

كلیدواژهها: اسـلام گرايي؛ بنيادگرايي كلاسـيك؛ عقلانيت و الگوي دولت 
اقتدارگراي سكولار

مقدمه
سـنّت ها همـواره حـاوي عقلانيتي دروني هسـتند كـه در رابطـه اي متقابل با 
عينيت هاي اجتماعي، فضايي از سـاخت مندي دوجانبه اي را به وجود مي آورند. 
بر اين اساس مي توان سنت هاي فكري را در قالب نظامي تصور كرد كه همواره 
بـا محيط خود مرتبط انـد. واقعيت هاي محيطي ) اعم از ذهني و عيني ( به مثابه 
درون  دادهايي براي نظام سـنت محسوب مي شوندكه با ورودشان به نظام سنّت، 
توسـط منطق دروني آن ها، دگرگون شـده، به طوري كـه خروجي هاي جديدي 

توليد مي شود.

براين اساس، سنّت هاي فكري را مي توان به مثابه يك پارادايم تصوركرد كه 
در درون خود، سـاز وكارهاي منحصر به فرد ايجاد  سـئوال، راه هاي بررسي و 
پاسخ هاي مشخص به  سئوالات مزبور را براساس منطق دورني- شان توليد و باز 
توليد مي كنند. اين چارچوب، در قالب يك كليت، تشخص يافته و به اجزايش 

معنا مي بخشد.

سـنّت اسـلامي به عنوان يك كليت، در طول صدها سـال به جوامع مسـلمان 
شكل داده و از واقعيت هاي محيطي نيز تأثير پذيرفته است. واقعيت هاي بيروني 
چه به عنوان تحولات عينی در جوامع مسـلمان و چه به عنوان سـايش های بين 
تمدنی، باعث ورود عناصر جديدي به درون نظام سنّت مي شوند، و در صورت 
عدم سـازش ميـان آن ها، بحران شـكل می گيرد. اين بحران ها باعث مي شـود 
عناصری كه به عواملی عادی تبديل شـده و روال خاصی برای آن شـكل گرفته 
و در نتيجه رسـوب يافته اند، از بسـتر خود جدا گرديده و در فضايی سيال قرار 
گيرند. از نمونه ی اين بحران ها در تاريخ جوامع اسلامی مي توان به ظهور معتزله، 
سقوط خلافت عباسی توسط مغولان و برخورد جهان اسلام با تمدن مدرن غرب 
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كه منجر به فروپاشی نظام خلافت در جهان اسلام شد، اشاره كرد. 

معتزله با گرايش های عقلی و فلسـفی سـنّت فقهی و متصلبّ، جهان اسلام را 
با بحران رو به رو كرد. ابن حنبل و پاسخ ارتجاعی آن به بحران، حاصل چنين 

چالشی بود.

پـس از حمله ی مغول به گسـتره ی جهان اسـلام و سـقوط خلافت عباسـی، 
چالش بعدی برای سـنّت به وجود آمد. براساس اين سنّت، خلافت و خليفه بايد 
ويژگي هايي خاصي براي مشـروعيت دارا باشـند، اما مغول هـای غاصب ، هيچ 
كدام از آن شـرايط را نداشـتند. در تداوم اين بحران ها بود كه انديشه ی افرادی 
مانند ابن تيميه و غزالی كه سـعي در حل بحران به وجود آمده در درون منطق 
اسـلامي داشتند، شـكل گرفت. سـران اين جنبش، پدران بنيادگرايی در جهان 

اسلام هستند.

در قرن نوزدهم و بيسـتم، جهان اسلام شاهد چالش ديگري بود. تمدن  غرب 
در دو بعد استعمار و سلطه ی نظامي)جنبه ی عيني( و تفكر مدرن) جنبه ی ذهني( 
جهـان اسـلام را با چالش رو بـه رو كرد. اين بحران،  سـئوالات و چالش هاي 
جديـدي براي تمدن اسـلامي ايجاد كرد كه پاسـخ به آن ها اسـلام گرايي قرن 

بيستم را شكل داد.

1.مختصاتفکريبنیادگرایيكلاسیك
بنيادگرايي كلاسيك در قالب جنبش اصلاح ديني و به عنوان پاسخي به جريان 
عقل گرايي متعزله و سقوط خلافت عباسي به دست مغول ها شكل گرفت. عناصر 

فكري اين جنبش در تفكرات  غزالي و ابن تيميه نمايان مي شود.

غزالي از زاويه ی اخلاقي و عرفاني به احياگري در علوم ديني و تجديد حيات 
روحي و معنوي مسلمانان مي نگريست و بيشتر صِبغَه اي صوفيانه داشت. از نظر 
وي، اصلاح و احيا به معناي نجات آدمي از رذايل و رسيدن به فضايل و كمالات 
از طريـق احيـای علوم دينـي، و نه علوم قشـري متداول ميان فقهـا، متكلمان، 
فيلسوفان و باطنيان بود. در واقع، غزالي راه حل بحران را در گذر از قشري گري 

فقهي و عقل گرايی معتزلي و پيگيري راه و روش تصوف، جستجو می كرد.
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ابن تيميه، اغلب بر بدعت زدايي از دين و بازگشت به خلوص اوليه ی كتاب و 
سنت و سيره ی سلف صالح توجه داشت)موثقي،1381: 107(. ابن تيميه نيز گذر 
از سـنت را در جهت بازسـازي اصول بنيادين براي مقابلـه با بحران هاي جهان 

اسلام مطرح مي كرد.

سـلفي گري كه حاصل فكری اين جريان بنيادگرا در جهان اسلام بود، حدود 
درك و فهم مسـلمانان در مسـائل علمـي و يا عملي را محـدود به فهم و عمل 
مردم مكه و مدينه در زمان پيامبر مي سـاخت. اين گروه در برخورد با مسـائل 
و مشـكلات جديد براي آن        كه دچار تناقض نشـوند، سـكوت اختيار مي كردند 
و از اين رو در حل مسـائل و مشـكلات جديد، عاجز بودند و حتي سخن گفتن 
در مورد مسائل متحدثه را نيز تحريم مي كردند. 3 اصل بنيادين تفكر آن ها به 

قرار ذيل است:

1( محدود كردن انديشه و عمل در حدود كتاب و حديث؛
2( عـدم توانايـي فهم و درك نوع انسـان از پي بردن به همه چيز و بي فايده 

بودن فعاليت هاي ذهني  ؛ 
3( لزوم پرهيز از ارائه ی هر فكر وكار جديد.

بـا چنين ديدگاه و اصولي، آن ها مخالـف بحث هاي عقلي بودند و اهل تفكر 
را بدعت گذار مي ناميدند. 

بـه دليـل عـدم توجه بـه ابداعـات و فعاليت هاي ذهنـي جديـد، بنيادگرايي 
كلاسـيك، چارچوب بسـته اي را به وجود مي آورد كه توانايـي ارائه ی راه حل 
بـراي بحران هاي عميق را نداشـت. بنيادگرايي كلاسـيك بـه منظور رهايي از 
بحران در درون سـنت، با حركتی ارتجاعي به گذشته و سلف صالح، راه حل را 
پاك كردن صورت مسئله مي دانست. همين ساختار، پيش زمينه را براي گذار 
به ديدگاه هاي اسـلام گرايانه ی مدرن به وجود آورد. در ادامه، اين سئوال مطرح 
مي شـودكه آيا اسـلام گرايي مدرن، تداوم همان بنيادگرايي كلاسيك است، يا 
شـاهد نوعي گسست هسـتيم؟ براي اين منظور به جستجوي مفاهيم مورد استناد 

آن ها مي پردازيم.
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2.نقاطاشتراكوگسستمیاناسلامگرایيبابنیادگرایي
كلاسیك

اسـلام گرايان در حالـي از مفاهيم مـدرن مثل دولت، حاكميـت، پارلمان، و ... 
صحبت مي كنند، كه هدف و هويت خود را براسـاس گذشته ی اسلامي تعريف 
مي نمايند. به بيان ديگر اگر چه نقاط اشـتراكی  ميان بنيادگرايی كلاسـيك با 
اسـلام گرايی مدرن وجود دارد، اما گسست های عمده ی ميان آن ها باعث شده 
اسـلام گرايی مدرن به عنوان يك سـنت با سـئوالات و پاسـخ های متفاوت با 

بنيادگرايی كلاسيك شكل گيرد.

1-2.نقاطمشتركمیانبنیادگراییكلاسیكبااسلامگراییمدرن
1-1-2.لزومتوجهبهسـلفصالح. در اين مورد، نقاط ارجاع كلاسـيك ها و 
اسلام گرايان به سلف صالح است. ابن تيميه بر بازگشت به شرع مقدس و اجراي 
شريعت اوّليه تأكيد مي كرد. او معتقد بود اجراي چنين شريعتي تنها توسط يك 
خليفه قابل اجراسـت)Black, 2001:155 ( خلافت به عنوان عمل سـلف صالح 
مورد تأكيد است. غزالي معتقد بود خلافت يك نهاد غير قابل تجزي از زندگي 
 Rosenthal,(مسلمانان می باشد كه با توسل به اجماع مسلمانان شكل گرفته است
1962(. توجيه ابن خلدون نيز از خلافت مبتني بر عمل سـلف صالح اسـت. از 
نظر او، خلافت لازم اسـت، زيرا كه جانشـينان حضرت محمد)ص( و مسـلمانان 
نسـل دوم، آن را لازم مي دانسـتند)ابن خلدون،1353(. چنيـن تأكيدي به عمل 
سلف صالح در ديدگاه هاي اسلام گرايان نيز مشاهده مي شود. مودودي به عنوان 
يكي از بزرگترين متفكرين اسـلام گرا مي گويد: »مجتهد نبايد هيچ گاه مستقلًا 
و بدون توجه به آموزه هاي 4 مكتب اهل سنّت حنبلي، شافعي، حنفي و مالكي، 
حركت كند.« سـيد قطـب نيزمعقتد بود مسـلمانان نمي توانند سرنوشـت خود 
Kir�( درا به دسـت گيرند، مگر آن كه در راه مسـلمانان نسـل اول حركت كنن
manj, 2008:70(. يوسـف القرضاوي نيز به عنوان يك متفكر اسلام گرا معتقد 
است، مسلمانان نمي توانند آن گونه كه دوست دارند قرآن را تفسير كنند، بلكه 

.)Ibid:71(بايد از اصول و روش هاي سلف صالح پيروي نمايند

بنابراين از نقاط اشتراك برجسته ميان بنيادگرايان كلاسيك و اسلام گرايان، 
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تأكيد آن ها بر اهميت عمل و رويه ی خلفاي راشدين و نسل هاي اول مسلمانان 
به عنوان منبع ارجاع عمل سياسي است.

2-1-2.حاكمیتواقتدارخدا. حاكميت در انديشـه و سـنت اسلامي، تحت 
تأثيـر مفهـوم ايمان بـوده و متعلق به خداسـت. افرادی مانند غزالـي بر مفهوم 
حاكميـت خدا تأكيد زيادي دارند، به طوري كـه آن را از ايمان به وحدانيت نيز 
مهمتر مي دانند. ابن تيميه نيز معتقد اسـت حاكميت مطلق از آن خداوند است و 

تنها منبع اقتدار نيز خود اوست.
اهميت حاكميت خدا در انديشه هاي اسلام گرايان نيز جايگاه والايي دارد. از 
See: Mawdu�( دنظر مودودي، خدا تنها حاكم تمام مخلوقات محسـوب مي شو

di,1969:208(. سيد قطب نيز مي گويد، هيچ حاكميتي غير از حاكميت خدا و 
هيچ نوع اقتدار انسان بر انسان ديگر، بدون اذن خدا وجود ندارد؛ بنابراين تمامی 
اقتدار از آن خداسـت)Qutb,1998(. ابن حنبل تأكيد می كرد كه فرد بايد فقط 
از حاكماني تبعيت كند كه ملتزم به دين صحيح باشند. همين امر بعداز گذشت 
700 سـال در كلام مودودي ، خود را اين گونه نشـان می دهد: » مسـلمانان از 
قوانينی كه از سوي خدا نيست، نبايد تبعيت كنند؛ زيرا كه خدا تنها قانون گذار 
اسـت« )Mawdudi,2000:270�271(. اگرچـه مودودي و قطب را مي توان از 
اولين كسـاني دانسـت كـه مفهوم حاكميت الهـي را مطرح كردنـد، اما بازهم 

مي توان ريشه هاي اين تفكر را در شعار لاحكم الا للِلهِّ خوارج مشاهده كرد.

3-1-2.برتـريوكامـلبـودندیـناسـلام. اعتقاد به  ديـن جهانی، آموزه ی 
الاهياتـي اسـت كـه براسـاس آن همه ی انسـان ها بـه دليل كامل بـودن دين 
آسـماني كه آموزه هايي فرا زماني و فرا مكاني دارد، در صورت تبعيت از آن، 
رسـتگار مي شـوند. اين در حالي اسـت كه براي اسـلام گرايان و كلاسيك ها، 

رستگاري فقط از طريق دين اسلام ممكن است.
ابن تيميه معتقد بود كه  اسلام نسبت به دو دين الهي ديگر ) يهودي ، مسيحي( 
برتري دارد؛ زيرا آن ها بدون آن كه كوششـي براي امكان تحقق شـرايط دين 
داشـته باشـند، اظهار دينداری مي كنند، در حالی كه اين فقط اسـلام است كه با 
 .)Black:155(جهاد و كسب قدرت، امكان تحقق واقعي دين را فراهم مي آورد
نيز به همين گونه معتقد اسـت كه سـازمان سياسي جامعه ی مسلمين بر هر چيز 
ديگری اولويت دارد)Rosenthal:39(. از نظر آن ها، جهاد، نقطه ی برتری دين 
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اسـلام بر ديگر اديان اسـت،كه در نتيجه، جهاد به عنوان عملي جهت گسترش 
حقيقت، تلقي مي گردد.

از نظـر ابن خلدون، قوانين ديني مسـلمانان، بالاتر از هـر قانون ديگري قرار 
دارد. اين تصور از برتري اسـلام توسط عبدالوهاب گسترش يافت و وي اسلام 

را نقطه ی اوج دانست.
در ديدگاه هاي اسلام گرايان نيز اسلام برتري خاصي بر اديان و مكاتب ديگر 
دارد. از نظر مودودي، اسلام، حقوق جهاني و ضروري تعريف كرده كه نه تنها 
بر مسلمانان، بلكه بر بشريت به طور كل احاطه دارد. بنابراين بايد جنبشي جهت 
برقراري اين حقوق شـكل گيرد، تا اسـلام به يك ابرقدرت و فرهنگ مسلط از 
طريق كسـب رهبري سياسي تبديل شـود. مودودي معتقد بود نظام اسلامي قابل 
تسـری به تمام وجوه زندگی انسان است، به طوريكه درجهت اداره ی  امور بشر، 

نظمي فراهم مي آورد كه نه تنها كامل، بلكه واقع بينانه و سازنده نيز هست.
همين تصور از برتری و كامل بودن اسلام، موجب گرديد تا سيد قطب اظهار 
كنـد كـه ديگر نظام هـا را بايد نابود كرد؛ زيرا آن ها نـه تنها موانعي در جهت 
آزادي حقيقي و جهاني هستند، بلكه شانس سامان دهی امور براساس آموزه هاي 

 .)Qutb,1998:75(اسلامي را نيز از مسلمانان مي گيرند
اسـلام از نظر اسـلام گرايان، نه تنها يك مذهب، بلكه سيسـتمي جامع براي 

مديريت تمام ابعاد زندگي سياسي و اجتماعي انسان هاست.

4-1-2.لـزومحکومتاسـلامي. از نظر ابن تيميـه، اداره كردن امور جامعه ی 
مسـلمين، ضـروری دين اسـت و دين، بدون قـدرت نمي تواند بقـاء پيدا كند؛ 
بنابرايـن از نظـر او، اعمـال اقتـدار، كاركرد ی ديني اسـت. دليـل ديگر لزوم 
حكومت اسـلامي از نظر كلاسـيك ها، اعمال قوانين اسـلامي اسـت. ابن تيميه 
معتقد است برای هدايت مردم به سوی عدالت، به كتاب آسماني و براي اعمال 

قوانين كتاب آسمانی به شمشير نياز است.

اسلام گرايان نيز بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي تأكيد دارند. ترس از انحطاط 
ارزش هاي اسلامي و نياز به شريعت براي بازگرداندن عظمت مسلمانان به عنوان 
دلايل اصلي اين الزام مطرح مي شوند. در اين مورد، سيد قطب مي گويد:» بدون 
 )Qutb,1998: 81( »دولت، تمام ارزش ها و اخلاقيات اسـلام متزلزل می شـوند
بنابراين، هم كلاسـيك ها و هم اسـلام گرايان، لزوم ايجاد حكومت اسـلامي را 
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براي حفظ ارزش هاي اسلامي و ديني مطرح مي كنند.

5-1-2.رابطهیدینودولت. هر دو گروه، بر عدم امكان انفكاك ميان دين 
و دولـت تأكيد دارنـد؛ به طور مثال، وظايفي كه كلاسـيك هايی  مثل ماوردي 
براي خليفه مطرح مي كردند، بيشتر وظايفي ديني بودند؛ مانند حفظ دين، اجراي 
عدالـت، حفاظت از بيضه ی اسـلام به معنای حفاظت از كيان اسـلام و.... . ابن 
تيميه نيز معتقد است حكومت و دين، جدايي ناپذيرند، زيرا جدايي آن ها باعث 

 .)Lambton:1981:127�145(نابودي شان مي شود
اسـلام گرايان نيز در واقع در پي كسب قدرت و ايجاد دولت اسلامي هستند. 
آن هـا  نيـز بـراي حاكم دولت اسـلامي، شـرايطي را در نظر مـي گيرند، مثلًا 
مودودي شرايطي را مانند مسلمان بودن ، مرد بودن، بالغ بودن، و  داشتن تابعيت 

.)Mawdudi,1969:232�233 ( اسلامي را براي حاكم اسلامي مطرح مي كند

6-1-2.جهـادوتکفیـر. جهـاد بـه   طور كلیّ يك مفهوم كليـدي در قرآن و 
دين اسـلام اسـت، كه كاربرد زيادي از همان اولين روزهاي ظهور دين اسـلام 
داشـته اسـت. سابقه ی اسـتفاده از جهاد و تكفير در جامعه ی اسلامي، به خوارج 
بـاز مي گرددكه عليه حاكم وقت )حضرت علي)ع((  سـر به شـورش گذاردند. 
آن ها هر كسی را كه مانند آن ها فكر نمی كرد، مشرك و كافر ناميده و تكفير 

.)Daftary,1996:73�161(مي كردند
ابن تيميه نيز تاتارها را اگرچه مسلمان شدند، اما به دليل عدم توانايي در اجراي 
كامل شـريعت، تقبيح می كرد. او اولين فردي بود كه بحث مهاجرت از خانه ی 
كفر به سوي اسلام را مطرح نمود. وی جهاد را به 2 دسته تقسيم مي كرد: جهاد 
عليـه غير معتقدان به اسـلام و جهاد عليه معتقدان به اسـلام، كه جهاد در مورد 
اخير نيز به2 دسـته تقسيم می شـد: جهاد عليه مرتدان يا بدعت گذاران، و جهاد 

 .)Lambton:1981:12�211(عليه شورشي ها

جهاد در ديدگاه هاي اسلام گرايان نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار است. سيد 
قطب، تمامی تفاسيری را كه جهاد را امری دفاعی توصيف می كردند، رد كرده 

و آن ها را تنگ نظرانه مي دانست. 

در دوران جديد، به دليل بحران هاي پيش آمده براي جهان اسلام، مفهوم جهاد 
دوباره فعال شـده است. از سازمان هاي اسلام گرايي كه بحث تكفير و جهاد در 
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آن تغليظ شـده، سـازمان راديكال مصري به نام التكفير و المهاجرت است. اين 
سازمان جوامع و رژيم هايی را كه كافر باشند و يا قوانين اسلامي در آن رعايت 
نشود، تكفير كرده و در نتيجه، جهاد و مهاجرت را برای مسلمانانی كه درچنان 

جوامعی زندگی می كنند، توصيه مي كند.

2-2.نقاطگسستمیانبنیادگراییكلاسیكبااسلامگراییمدرن
اسـلام گرايي يك پديده  ی مدرن اسـت كه ريشه در شـرايط اجتماعي، سياسي 
مسـلمانان در قـرون نوزدهم و بيسـتم دارد، و در واقع مي تـوان آن  را محصول 
تعاملات نظامي، سياسـي، اقتصادي و فرهنگي جوامع مسـلمان و غرب دانست. 
دورانـي كـه قدرت غرب در حال صعـود بود و جوامع مسـلمان رو به انحطاط 
مي  رفتند. غرب، تحت تأثير روش شناسـی علمي و تسـري اصول آن به عرصه ی 
روابط انسـاني، جوامع مسـلمان را هدف مطالعاتی خود قـرار داد و آن ها را در 
چارچوب مفهوم شرق، مفصل بندی كردند. در نتيجه ی به كارگيري چنين تفكر 
ماهيت  گرا و غيريت سـازي، اسـلام به عنوان مهم ترين عنصر شـرق فعال شـد. 
بر اين اسـاس می توان گفت، اسـلام گرايي، پديده اي مدرن است، زيرا با زباني 
نو و جديد به بازسـازي عناصر سـنت اسـلامي مي پردازد. از آن جا كه عناصر 
ورودي بحران ساز سنت اسلامي در دوران مدرن با گذشته متفاوت است، شاهد 
نوعي گسسـت از بنياد گرايی كلاسـيك به اسـلام گرايي مدرن هستيم. اگرچه 
ممكن است واژه هايی كه اسلام گرايان از آن ها استفاده می كنند، مشابه واژ های 
كلاسـيك  ها باشد، اما همان طور كه نشان داده خواهد شد، اين واژه ها به عنوان 
دال های گفتمانی به مدلول های متفاوتی متصل می شـوند. در ادامه به نقاط اين 
گسسـت اشاره می شود كه باعث شده اسـلام گرايی با وجه ای كاملًا متفاوت از 

گذشته نمايان شود. 

1-2-2.گـذرازخلافـتاسـلاميبـهدولـتملي.در حالي كـه تأكيد عمده ی 
كلاسـيك ها بـر روي احيای خلافت اسـلامي و نحـوه ی تفكر شـان مبتني بر 
خصوصيات خليفه بود، اسلام گرايان مدرن، تحت تأثير ناسيوناليسم غربي، بحث 

دولت اسلامي را مطرح كردند.

اليورروي، محقق فرانسـوي، اين گرايش هاي دولت - ملت محور را » اسلام 
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ناسيوناليست1« مي ناميد.

غايت مورد نظر اسلام گرايان مدرن، تصاحب دولت و ايجاد يك دولت اسلامي 
اسـت. اين موضوع با پيوند خوردن با جريانات ضد اسـتعماري ناسيوناليست در 
جهان اسـلام تقويت شـد. گروه هاي سكولارناسيوناليسـت جهان سوم در پيوند 
با گروه هاي اسـلام گرا جهت مبارزه با اسـتعمار، متحد شدند، اما بعد از پيروزي 
بر اسـتعمار، گروه هاي سـكولار، اسلام گرايان را حاشـيه اي كرده و آن ها را از 
قدرت كنار گذاردند. در واقع، بنيادگرايان كلاسـيك به قدرت و حكومت در 
چارچوب اجراي شـريعت مي نگريسـتند، در حالي كه براي اسلام گرايان مدرن، 

تشكيل دولت اسلامي و كسب قدرت بالذاته داراي اهميت بود.

2-2-2.جهاد. در سـال هاي ابتدايي پيدايش اسـلام، جهاد بيشـتر در رابطه با 
گسترش حقيقت و به ابزاري براي تبليغ و گسترش اسلام بود. جهاد در دوران 
بحران به عنوان وسـيله ا ی تدافعي مطرح مي شـود؛ به طور مثال، ابن تيميه، جهاد 
عليه تاتارها را واجب مي  دانسـت. وی در پاسـخ به پيروزي مغول ها بر عباسيان 
و گماشـتن حاكمان مطبوع شـان در سراسـر جهان اسـلام می گفت، حاكماني 
كه از قانون اسـلام تبعيت نكنند، مشـروعيت نداشته و مرتد هستند، و مسلمانان 
وظيفـه دارنـد با آن ها مقابله كنند. اين تفكرات با توجه به سـنت اسـلامي آن 
زمان، راديكال بود؛ زيرا براسـاس ديدگاه هاي سـنتي نظام دانايي مسلمانان، نظم 
از اهميت به سزايي برخوردار بود، به طوري كه حتي اطاعت از يك حاكم كافر، 

بر هرج و مرج ارجحيت داشت. 

توجيـه جهاد در ديدگاه هاي جديد، ريشـه هاي مختلفي دارد، به طور مثال، در 
ديدگاه القاعده براساس 2 ديدگاه ذيل استوار است:

1. ديـدگاه دوري ابـن خلدون از تاريخ كه تمدن از مرحله ی عشـايري وارد 
مرحلـه  ی شهرنشـيني و رفاهيات زندگي شـهري مي شـود، و بـه دليل كاهش 
عصبيت، رو به افول گذاشـته و سـقوط مي  كند. القاعده يكي از دلايل انحطاط 
تمدن اسلامي را در زندگي مرفه خاندان هاي عرب در عربستان سعودي و ديگر 
كشـورهاي اسـلامي مي داند، و جهـاد را عاملي جهت بازگشـت عصبيت و به 

1. Islamonationalism
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تعاقب آن صعود قدرت جهان اسلام برمی شمارد.

2. ديدگاه مجيد الخدوري كه بر اسـاس خوانش و قرائت خاص وي از تاريخ 
اسـلام، سروري مسـلمانان در قرون طلايي اسـلامي و برتري نظامي اعراب در 
نتيجه ی فعال بودن آموزه ی جهاد بوده اسـت. خدوري معتقد اسـت كه عالمان 
گذشته ی جهان اسلام، دنيا را به 2 بخش دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي كردند 
كـه بايد دارالاسـلام بر دارالكفر تسـلط پيدا كند. اين وضعيـت در قرن نهم به 
منظور تثبيت مرزهاي اسـلام متوقف شـد و شـكافي بين اين تئوري و واقعيت 

.)Hillenbrand,2000:100(سياسي در جهان اسلام به  وجود آمد
با فروپاشـي خلافت عباسي و كاهش قدرت مسلمانان، گرايش به سوي حفظ 
صلح بيشـتر شـد و هرچه بيشـتر، جنگ و جهاد به حاشـيه رانده شد. با كاهش 
قدرت نظامي جهان اسلام، دوگانگي بين دارالاسلام و درالكفر نيز مبهم گرديد. 
بر اين اسـاس، القاعده در پي آن اسـت كه با زنده كردن جهاد، قدرت اسـلام 
را دوباره برگرداند. جهاد در دوران اخير، بيشـتر وسـيله  اي براي جلوگيري از 

انحطاط دانسته مي شود و نه امری جهت گسترش حقيقت. 

3-2-2.حکومـتودیـن. كلاسـيك ها معتقـد بودند كه حاكم اسـلامي بايد 
از قوانين اسـلامي تبعيت كند، اما همين امر خود نشـان گر جدايي ميان دين و 
حكومـت در تفكرات آن ها بـود. در اين قالب، حكومت، ابزاري جهت اجراي 
ديـن بود، در حالي كه در نگاه اسـلام گرايان مـدرن، دين و دولت درهم ادغام 
مي شـوند. در واقع، دولت، خود اصلی از اصول دين مي شـود كه حتي مي تواند 

احكام ديني را به حالت تعليق درآورد.

4-2-2.گـذرازانفعـالبـهنـوآوري.همان گونـه كه در مـورد خصوصيات 
جريان سـلفي ذكر شـد، نـوآوري در اين تفكـرات، جايي نداشـت. آن ها در 
مقابـل وضعيت  هاي جديد پيش آمده، سـكوت می كردنـد و دنبال راه حل هاي 
نوآورانه نبودند، اما اسلام گرايان با توليد مفاهيم جديد، در پي توصيف وضعيت 
پيرامونشـان جهت ارائه ی راه حل و گذر از بحران هسـتند. در اين رابطه، سـيد 
قطب با به كارگيري مفهوم جاهليت، سـعی در توصيف وضع جهان اسلام تحت 

انقياد رژيم هاي اقتدارگراي سكولار و جوامع ليبرال دموكرات غربي دارد.

5-2-2.سازماندهي. اسلام گرايان در قالب هاي مدرني مثل احزاب، ميليشياها، 
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و.. ، خود را سـازمان دهي مي كنند. در واقع مي توان گفت، اسلام گرايان به هيچ 
وجه از مدرنيسم فراري نيستند، بلكه سعي دارند با استفاده از مظاهر آن، قدرت 

خود را افزايش دهند در حالي كه كلاسيك ها با هر نوع ابداعي مخالف بودند.

به طور كلي مي  توان گفت، اسلام  گرايي پديده اي مستقيماً در ارتباط با مدرنيسم 
است. نازي ايوبي، پژوهش گر عرصه ی اسلام و اسلام گرايي معتقد است، اسلام 
سياسـي پديده اي كاملًا جديد اسـت كه هيچ نوع بازگشتي به تئوري گذشته ی 
اسـلام ندارد)Aubi,1991:3(. سـمير امين، نظريه پرداز بزرگ نئو ماركسيست 
مي گويد:» اسـلام گرايي به الهيات علاقه اي نـدارد و هيچ گاه نيز به الهياتي در 
گذشـته ارجاع نمي دهد« )See:Amin,2001:3�6(. بسـام طيبي نيز پديده هايي 
ماننـد دولت اسـلامي را در تفكر اسـلامي كاملًا جديد می  دانـد)Tibi,2002(؛ 
بنابراين مي توان ادعا كرد اگرچه عناصر و مفاهيم مورد اسـتفاده ی اسلام گرايي 
در دوران اخير ريشـه در گذشـته دارند، اما تحت تأثير سـاختار جديد و زبان 
مدرنيتـه، تغييراتی در آن هـا به وجود آمده، به طوری كه اين تغييرات، حاكي از 
نوعي گسست از گذشته است. در ادامه اين سوال مطرح مي شود كه چه عواملي 

باعث ظهور اسلام گرايي و شكل گيري اين گسست بوده است؟

3.دلایلظهوراسلامگرایيدردورانمعاصر
1-3.چهارچوبتئوریك:شکلگیريبحرانورسوبزدایي1

زماني كه يك گفتمان به منزلت هژمونيك مي رسـد، مسـائل سياسي در درون 
آن جامعه به صورت رسـوب شده در مي آيند و دال ها تبديل به نشانه مي گردند. 
معاني در درون گفتمان غالب، به مدلول هاي خاصي الصاق شده و با شكل گيري 
نشـانه، آن معاني تثبيت مي شوند. در چنين وضعيتي، امور تقريباً شفاف است و 
ابهـام معنايي وجود نـدارد. گفتمان هژمون تحت تأثير جذبه  ی مفاهيم مركزي 
خود، دال هاي رها شـده را به سرعت جذب كرده و از شناور ماندن  جلوگيري  
مي كنـد. معكـوس چنين حالتـی را  فعال سـازي مجدد مي نامند. فعال سـازي 
مجـدد، در اثـر بحران هايـي كه گفتمان هژمـون، توانايي حل آن هـا را ندارد، 

1. Sedimentation
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شـكل مي گيرد. بر اين اساس، امور رسوب شده يا دال هايي كه به صورت نشانه 
درآمده انـد، مـورد ترديد و انتقاد قـرار گرفته و امور از حالـت طبيعي و روال 
عادي خارج مي شـود. دال ها در درون عرصه ی گفتماني جامعه رها شـده، و به 
صورت سـيال در مي آيند و درچنين حالتي،  شـاهد گسسـتگي در معنا خواهيم 
بود. گسستگي معنا، امكان هاي نامحدود شكل گيري معاني را به وجود مي آورد. 

از آن جا كه عملكرد گفتمان هژمون، سـاخت مندكردن جامعه و تعَيّن بخشي 
به آن از طريق جذب دال هاي شـناور درحوزه ی معنا شـناختي خود اسـت، با 
تضعيف آن، امور از سـاخت خود جدا شـده و در نتيجه، حوزه ی ابهام و تعيّن 
ناپذيري، گسـترش پيدا مي كند)سعيد،1379: 3-27(. نتايج چنين وضعي عبارت 

خواهد بود از:

1(. خارج شدن امور از قاعده: اختلال به وجود آمده در امور، جزئي و روزمره 
نيسـت، بلكه بيشـتر در ارزيابي از منطق كل سيسـتم اسـت؛ بنابراين، بحران، 
جزئـي از سيسـتم موجود و درهم تنيده با بقـاي آن تصور گرديده و كل منطق 

سيستم)بحران ساز( بي اعتبار مي شود.

2. رقابت گفتماني براي كسـب منزلت هژمونيك: با سـيال شـدن دال ها در 
عرصه ی گفتماني، رقابـت بين گفتمان هاي مختلف براي مفصل بندي دال هاي 

شناور در درون گفتمان و كسب اقتدار به اوج خود مي رسد.

3. عدم توانايي در پيش بيني آينده: با گسسـته شـدن معاني از حوزه ی نشانه 
گذاري گفتمان، عرصه ی معنا شـناختيِ اجتماع، دچار ابهام مي گردد. در چنين 
حالتـي، همان گونه كه گفته شـد، امور از روال طبيعي و از پيش تعيين شـده ی 
خود خارج شـده، و فضاي اجتماعي دسـتخوش نوعي ابهام مي شود)سـعيد:30(. 
نتيجه ی چنين بحراني را گرامشـي اين گونـه توصيف مي كند: » طبقه ی حاكم 
نظر خويش را از دسـت داده، يعني ديگر نقـش رهبري كننده ندارد، بلكه فقط 
مسلط است و زورگويانه اعمال قدرت مي كند. معناي دقيق اين اقدام اين  است 
كه توده ها از ايدئولوژي سنتي خود بريده اند و ديگر به آن  مثل سابق، اعتقاد و 

باور ندارند«)سعيد:31(.



164|محمدحسینخانلرخانی

)1
ی7

پياپ
( 1

39
ن3

ستا
/زم

هم
ارد

چه
ی 

اره 
شم

م/ 
نج

ل پ
سا
دن

یش
هان
یج

رد
اهب
تر

لعا
طا
یم

مه
لنا
فص



4.فعالسازيمجدّدواسلامگرایي
بحران هـا همواره زمينه را براي گسسـت فراهم مي آورند. در اين ميان، ماهيت 
بحران و بافتاري كه در درون آن شكل مي گيرد، در فرآيند نتيجه، نقش اساسي 
ايفا مي كند. اسلام گرايي نيز به مثابه يك پديده ی مدرن، نتيجه ی به وجود آمدن 

بحران در جهان اسلام بود.

با خارج شـدن جوامع مسـلمان از سـاخت سـنتي خود و در نتيجه باز شـدن 
فضـاي گفتمانـي و مفصل بنـدي دوباره و جديد مفاهيم سـنتي جهان اسـلام، 
اسـلام گرايی مجدداً شكل گرفت. بر اين اسـاس، در اين بخش سعي مي شود به 
دلايل شـكل گيري بحران و به تعاقب آن، اسـلام گرايي،  پرداخته شود، اما قبل 
از آن نياز اسـت كه به فرآيند تثبيت اسـلام در جوامع مسلمان اشاره شود، زيرا 
با خارج شـدن عناصر تثبيت كننده از وضعيت رسـوب شـدگي، وضعيت فعال 

سازي مجدد، شكل مي گيرد.

5.فرآیندتثبیتاسلامدرجوامعمسلمان
پيامبر اسـلام)ص( در هنگام حيات به عنوان شـاخص ترين چهره ی جهان اسلام، 
توليد نشـانه مي كردند. يعني دالّ اسـلام در رفتار ايشـان متعيّن مي شد، و امكان 
نداشت كه به نام اسلام، عليه  وی اقدامي انجام داد؛ بنابراين در طول اين دوران، 
دال برتـر امت اسـلامي، شـخص پيامبر)ص( بـود. وجود ايشـان وحدت عناصر 

گفتماني را ايجاد كرده و توليد گر نشانه ها و تثبيت دال ها بود.

بعد از وفات پيامبر اسـلام)ص(، از آن جا كه ديگر قانون گذاري وجود نداشـت 
تـا رشـته هاي گفتماني گوناگون يك اجتماع سياسـي را به هـم پيوند زند، در 
نتيجـه، اجتماع سياسـي در خطر فروپاشـي قرار گرفت. تـلاش در جهت حفظ 
انسجام اجتماع در دوران فقدان حضرت، موجب  نهادينگي اسلام شد. در چنين 
قالبي، مرگ قانون گذار، مسـاوي اسـت با تولد قانون. در نتيجه، نقطه ی ثقل از 

قانون گذار به كار قانون گذار )قانون( تغيير يافت.

 نيـاز به قانـون، نياز به مفسـران قانون را نيز به وجود مـي آورد و خلافت به 
عنوان مفسـر قانون شـكل يافت، و در همين دوران، سنت پديدار شد. با رحلت 
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پيامبر)ص(، اسـلام تبديل به دال برتر و نقطه ی مركزي اجتماع مسـلمانان شـد. 
سـئوالات بعدي كه مطرح شد، همگي در درون همين سنت مطرح گرديدند، از 
جمله: شرايط خليفه چيست و چه زماني وي شرايط مزبور را از دست مي دهد؟ 
اين ها سؤالاتي درون سنتي )يا درون پاراديمي( بودند و هنوز سئوالات خارج از 
منطق پارادايم مطرح نشـده بود. بر همين مبنا، خليفه به عنوان رابط بين شارع و 

شرع مطرح شد و تبديل به مركز وحدت بخش جهان اسلام گرديد.

6.فرایندفعالشدنمجدّد
در سوم مارس 1924 ، به اصرار مصطفي كمال پاشا، مجلس ملي تركيه، خلافت 
را لغو كرد. با خارج شـدن خلافت از جهان اسـلام، نقطه ی تثبيت بخش جهان 
اسـلام از بين رفت و شـرايط براي فعال شـدن مجدد، فراهم شد. مصطفي كمال 
با قرار دادن علم و تمدن در مقابل خلافت، آن را مايه ی شـرم و سـرافكندگي 
در دنيـاي جديـد اعلام كرد،  و از آن جا كه علم و تمـدن جديد پايه اي غربي 
داشـت، در نتيجه، خلافت و غرب، متضاد و دشـمن يكديگر نشان داده شد. در 
حقيقت با ورود عناصر فرهنگ غربي و مواجه ی مسـتقيم مسلمانان با غربي ها، 
سـنت اسـلامي در معرض تابش نشـانه هاي آزاد شـده از حوزه ی تمدن غرب 
مبتني بر ليبراليسـم قرار گرفت. اين امر باعث جابجايي نشانه ها در درون سنت 

اسلامي شد.

7.تأثیرهژمونيغرببرفعالشدنمجدد
بعد از رحلت حضرت محمد)ص( همان گونه كه گفته شـد، سنتي شكل گرفت 
كه در درون آن، امور روال طبيعي پيدا كرده و مسـائل مربوطه، تعيّن بخشـيده 
مي شد. اين سنتِ معنايي مبتني بر هژموني ايمان و توحيد بود و براساس نسبت 
عناصر دروني اين سـنت با يكديگر نوع خاصي از دانش و روابط قدرت را نيز 
به وجود مي آورد. در قرن نوزدهم و بيستم كه هژموني غرب به اوج خود رسيده 
بود، با اصطكاك تمدن غرب و تمدن اسـلامي، معانيِ نسـبيِ نشـانگانِ كليدي 
تمدن غرب وارد سنت اسلامي شد و همين امر باعث نوعي تلاطم نشانه شناختي 
در نظام هاي سـنتي مسـلمانان گرديد. بنابراين همزيستي اجباري سنت اسلامي 
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با مدرنيته ی غربي موجب شـد عناصر تازه اي وارد نظام معنايي سـنت اسـلامي 
شـود و نشـانه هاي تازه اي درون شبكه نشانگان قديم شـكل گيرد و همين امر 
باعث گرايش هاي جديد در نظام سـنتي اسلامي گرديد)فيرحي،1384(. گرانش 
مركزي سنت اسلامي، باعث شد عناصر تازه وارد دچار نوعي انحنا و دگرديسي 
شـوند. در چنين وضعيتي، از يك سـو شاهد فروپاشـي نظم سياسي سنتي مبتني 
بر خلافت - كه باعث تعين بخشـي به اسـلام مي شد- هسـتيم و از سوي ديگر 
با ورود نشـانگان غربي، عناصر رسـوب شده ی سنت اسلامي به غليان درآمد و 
فضايي از دال هاي شناور را در عرصه گفتماني جهان اسلام شكل داد. اين روند 
با به قدرت رسيدن رژيم هاي اقتدارگراي سكولار در جهان اسلام، شدت گرفت 
و زمينـه را براي مفصل بندي جديدي از دال ها در درون گفتمان اسـلام گرايي 

به وجود آورد.

8.ماهیتطرحدولتاقتدارگرايسکولار
در اين دوران به دليل قدرت هژموني تمدن غرب، رژيم هاي سكولار با استفاده 
از فضاي ضد اسـتعماري جهان سـوم و با توسـل به ايدئولوژيهاي ناسيوناليستي و 
سوسياليستي، قدرت گرفتند. بابي سعيد، اين رژيم هاي سكولار را با توجه به نمونه ی 
اعلاي آن در تركيه، رژيم هاي اقتدارگراي سـكولار كماليسـتی مي نامد. مصطفي 
كمال در سـخنراني اختتاميه ی رياسـت جمهوري اش، هدف حكومتش را »ايجاد 
كشـوري جديد، جامعه اي جديد، دولتي جديد و مـورد احترام در داخل و خارج« 

اعلام كرد.

اين رژيم ها با وارد نمودن 4 عنصر، باعث فعال شدن اسلام گرايي شدند:
1. سكولاريسم: طرفداران طرح دولت اقتدارگراي سكولار، اسلام را با توجه به 
مذهب تعريف مي كردند و نه شريعت؛ آن ها مبناي مدرن شدن را سكولاريسم و 
جدايي دين از سياست دانسته و در پي راندن اسلام به حوزه ی خصوصي بودند. 
آن ها براي اين كار، رويكردي خصمانه را پيش گرفتند: خراب كردن مساجد، 
عدم سـاختن مسجد جديد تا سـال 1950، تبديل كردن اسـلام به عنوان اخلاق 
خصوصي، بيگانه دانستن اسلام از طرح دولت اقتدار گراي سكولار و معرفي آن 
به عنوان دشـمن. اين اقدامات، همگي در تداوم سياسـت هاي دولت هاي اقتدار 
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گراي سكولار مطرح شد.

2. ناسيوناليسـم: طرفداران طرح دولت اقتدارگراي سكولار، تنها دولت- ملت 
با مشـخصات  وسـتفاليايي آن را مشروع و علمي مي دانسـتند، در نتيجه، مفهوم 

امت كه در درون سنت اسلامي مفصل بندي شده بود به حاشيه رانده شد.

3. مدرن شـدن: طرح دولت اقتدار  گراي سـكولار، اسلام را از منظر تعارضش 
با طرح مدرن سـازي اقتدارگرايانه به تحرير درآورد. مدرن شـدن با اصلاحات 
دوران عثماني تفاوت داشـت، زيرا كه در دوران عثماني، مدرن شـدن به عنوان 
يك فن )بيشـتر در قالب ديوان سـالاري و اصلاحات بروكراتيك( مطرح بود، 
اما مدرن سـازي در طرح دولت اقتدارگراي سـكولار به عنوان يك الگو مطرح 

گرديد.

4. غربي شدن: طرفداران طرح دولت اقتدارگراي سكولار، نگاهي تك خطي 
به تاريخ داشـتند كه در آن، تاريخ از الگوي ثابتي براي پيشـرفت بهره مند بود؛ 
بنابراين در حال حاضر، غرب حامل پيشرفته ترين وضعيت در تاريخ بشر دانسته 

مي شد كه بايد براي پيشرفت به سوي آن حركت كرد.

9.غیریتسازيمیانشرقوغرب
در گفتمان دولت هاي اقتدار گراي سـكولار، اسـلام مظهر شـرق است. از منظر 
اين گفتمان، هيچ كشوري نمي تواند غربي شود )پيشرفت كند( و در عين حال 
شرقي )اسلامي( باشد؛ زيرا اين گفتمان، پيشرفت را تك خطي مي  داند و معتقد 
است كه براي رسيدن به پيشرفت و توسعه، بايد جزئي از غرب شد و به هر نوع 
ارتباط با شـرق پايان داد. طرد شرق به نام غرب، به معناي مفصل بندي شرق به 
عنوان شـرق اسـت. زماني كه تلاش براي غربي كردن صورت مي گيرد، به طور 
تلويحي بر هويت شـرقي صحه گذارده می شـود و باعث فعال شـدن مجدد آن 
می گردد؛ بنابراين غربي كردن باعث معرفي جوامع اسـلامي به عنوان شـرق و 
همين طور ارائه ی راه علاج براي همه ی مسـائل شرق در قالب غربي كردن شد. 

)سعيد،1379(. 

اين فرآيند، سـه پديده را به وجود آورد: 1( فعال سازي مجدّد اسلام به عنوان 
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دال برتر 2( بازانديشـي در مورد رابطه بين جامعه ی اسـلامي 3(تعيين حدود و 
هويت بخشـي به گفتمان اسـلام گرايي از طريق ديگر سـازي از آن. در چنين 
حالتي، نظم دروني جوامع مسـلمان آن قدر بي نظم مي شـود كه تنها نقطه ثبات، 
مفهوم اسـلام خواهد بود. بنابراين تنها گفتمان هايي مي توانستند مقبوليت داشته 

باشند و ايجاد نظم كنند كه حول اسلام شكل گرفته باشند.

بـا توجه به منطـق فوق الذكر- مبتني بر اين كه تنها با حذف اسـلام به عنوان 
اصلي ترين مشـخصه ی شـرق مي توان غربي شـد و به پيشـرفت نائل گرديد- 
هجمه اي فرهنگي عليه اسـلام شـروع شـد. در ادامه، چنين احساسي از هجمه و 
تهاجم، تأثير فراواني بر فعال شدن اسلام سياسي داشت و از آن جا كه اين هجمه 
به نام غرب و غربي شـدن و در قالب دولت هاي سـكولار انجام مي شـد، نوعي 

احساس تهاجم از سوي غرب در جهان اسلام شكل گرفت.

10.نوستالژيگذشتهشکوهمند
در ذهن فرد مسلمان، همواره گذشته ی افتخارآميز همواره عاملي اصلي در شكل 
دادن رفتارش بوده است. در اين مورد، مارتين كرامر مي  گويد: »در سال 1000 
ميلادي، خاورميانه منبع تمدن جهان بود، و اگر كسـي زبان عربي نمي دانسـت، 
نمي  توانسـت ادعاي مسلماني داشته باشد... . به مدت 400 سال، يك امپراطوري 
اسـلامي اكثـر مناطق جهان را تحت اختيار داشـت. اين امپراطـوري، تمدني را 
به وجود آورد كه از طريق اراده ی يك روح خلاق تداوم پيدا كرد... هيچ شكي 
در آن نيسـت كه سلسـله ی خلافت اسـلامي در زمان خودش يـك ابر قدرت 
سياسي نظامي و اقتصادي بوده... اين تمدنِ شهريِ رفيع، مروج نبوع فكري بود... 
اگر در سال 1000 ميلادي جايزه نوبلي وجود داشت، حتماً نصيب يك مسلمان 
مي شـد )Kramer,1999(1.  با توجه به وجود چنين تاريخ پرافتخاري، فضايي 
از ايدآليسم در ذهن مسلمانان شكل گرفته كه با اكنون و واقعيت آن ها تطبيق 
ندارد. آن ها با مقايسه ی شرايط غرورآفرين گذشته با وضعيت معاصر كه حاوي 
عناصر عقب ماندگي، عدم توسـعه و شكسـت نظامي اسـت، احسـاس حقارت 
مي كنند. اغلب اسـلام  گرايان معتقدند كه اگر مسـلمانان بتوانند به مدل رفتاري 

1. )www.Msahews.Mynet.net/scholars/kramer(
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و حكومتي در دوران طلايي اسـلام بازگردند، خواهند توانسـت عظمت گذشته 
را زنده كنند، و سـلطه ی غرب را از بين ببرند. در نتيجه ، نقطه ی اشـتراك تمام 
اسـلام گرايان را مي توان در جسـتجوي آن ها براي شأن و شـرافتي كه معتقدند 
خدشـه دار شده، دانسـت. آن ها دليل اصلي عقب ماندگي شان را در دور شدن از 
اسلام و پيام هاي آن مي دانند. در اين راه، هرگونه بي اعتقادي، عامل اصلي فساد 
و انحطاط محسـوب مي  شود. غرب در قالب مدرنيسم، عامل اصلي تباهي اعتقاد 
در جوامع مسـلمانان تلقي مي شـود و پيامد اين وضعيت عبارت از: 1( بازگشت 
به اسـلام براي برگرداندن عظمت از دسـت رفته 2(مبارزه با غرب و مظاهر آن 

)كه همان دولت هاي اقتدار گراي سكولار هستند( براي بازگرداندن اعتقاد.

نقد وضع موجود و تلاش براي احياي اعتقادات اسـلامي در جوامع مسـلمان، 
تلاشي در جهت بازگرداندن عظمت اسلام تلقي مي شود.

بر اين اساس، اسلام گرايان با توليد مفاهيم جديد، وضع غير قابل قبول موجود 
را نقد و توصيف مي كنند. سيد قطب با توسل به مفهوم جاهليت، نه تنها به نقد 
جوامـع غربي مي پردازد، بلكه با توسـل به آن از حكومت هاي سـكولار جهان 

اسلام نيز مشروعيت زدايي مي كند. 

11.استعماروفعالشدنهویتّاسلامي
اسـتعمار يكي ديگر از دلايل عمده ی فعال شـدن هويت اسلامي در جهان اسلام 
اسـت. استعمار  گران براي اين كه بتوانند حقوق مسـتعمرات را ناديده بگيرند و 
مـردم آن ها را اسـتثمار كنند، از شناسـايي آن ها به عنوان يـك ملت، اجتناب 
مي  كردند. در الجزاير براي آن كه از حقوق استعمارشدگان در قالب حق تعيين 
سرنوشت كه به ملت ها تعلق دارد، سرباز زنند و به جاي آن كه آن ها را با مليت 
الجزايري محسوب كنند، آن ها را مسلمان مي ناميدند. اين امر خود باعث فعال تر 

شدن هويت اسلامي در جهان اسلام گرديد.

از سوي ديگر، گروه هاي سكولار نيز براي بسيج عمومي در جهت جنبش هاي 
اسـتقلال طلبانه، نياز به فعال سـازي هويت اسلامي داشـتند. در اين زمينه، ايوب 
معتقد است اگر تركيه كشوري مسلمان نبود، امروز دولت مستقلي به نام تركيه 

 .)See:Ayoob,2004:451�463( وجود نداشت
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12.شکستطرحدولت سازيسکولار
بعـد از فروپاشـي خلافت، تحت تأثير هژموني و اسـتعمار غـرب، جنبش هاي 
ناسيوناليستي در جهان اسلام نضج گرفت. ناسيوناليسم در پيوند با سنت استبدادي 
در جهان اسـلام، زمينه را براي دولت گرايي و گرايش هاي سوسياليسـتي فراهم 
كـرد، و از سـوي ديگر، ظهور صهيونيسـم باعث بغرنج تر شـدن اين وضعيت 
شـد. مسلمانان وجود رژيم صهيونيستي اسـرائيل را در قلب جهان اسلام، سمبل 
استعمار مي دانستند، به طوري كه مبارزه با رژيم مزبور در پيوند با مفاهيم استقلال 

طلبانه و اسلام گرايانه قرار گرفت.

دولت جمال عبدالناصر به عنوان يكي از سـمبل هاي طرح دولت اقتدارگراي 
سـكولار در جهان اسـلام، شـهرتش را از تقابل با اسـتعمار به دست آورد، اما 
شكست اتحاد اعراب به رهبري ناصر در سال 1967 كه به جنگ 6 روزه مشهور 
See:Esposito,no�( داسـت، عظمت دولت سكولار سوسيال ناصر را از بين بر

.)date:2

اين شكسـت، ضربه ی عميقي به جامعه ی اسـلامي وارد كرد، به طوري كه در 
بيان قاسم كنعاني متفكر فلسطيني»جهان عرب براي بيان مخمصه  اي كه در آن 
قرار گرفته بود، زبان نامفهوم و كوري را به كار مي برد«. در واقع، زبان گفتمان 
سكولارها، توان توصيف و توجيه اين شكست را نداشت و جهان اسلام در بهتي 
عميق فرو رفت. شكست مزبور، باعث گسترش بيش از پيش انتقادات در مورد 

.)al�zayyat,2005:5(موقعيت مسلمانان در جهان شد

اسلام گرايان باتوسل به توليد مفاهيم جديد به توضيح وضعيت موجود پرداخته 
و شـرايط جديـد را در درون گفتمـان خود مفصل بندي كردنـد. جنگ داخلي 
پاكسـتان و بنگلادش در سـال هاي 72 - 1971 كه باعـث جدايي بنگلادش از 
پاكسـتان شـد، و جنگ داخلي لبنان در سال هاي )79 - 1975( كه باعث ظهور 
گروه هـاي بزرگ شـيعه مثل ) امل و حزب الله ( گرديد، ضربات شـديدي بر 
پيكره ی طرح ناسيوناليستي دولت هاي سكولار وارد كرد. در اين ميان، پيروزي 
انقلاب اسلامي ايران نيز به عنوان يك واقعه ی مهم، تأثير بلند مدت بر جهان و 

.)See:Esposito,nodate:2(شكل بندي نيروهاي اسلام گرا داشت
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13.سركوبمشاركتسیاسيوفعالشدننهادهايمذهبي
رژيم هاي اقتدارگراي سـكولار، ميراث داران بعد از اسـتعمار در جهان اسـلام 
بودند. اين رژيم ها با گرايش هاي اقتدارگرايانه ی جامعه ی مدني، مخالفان خود را 
به شدت سركوب مي كردند، به گونه ای كه باعث كاهش مشاركت سياسي و از 
بين رفتن نهادهاي جامعه ی مدني به عنوان مجاري بيان مسالمت آميز انتقادات و 
مخالفت ها شد. در چنين فضايي، نهادهاي مذهبي به عنوان تنها پايگاه های بيان 
اعتراض، مطرح شدند. از درون چنين نهادهايي، زبان اعتراضات و مخالفت ها به 
زباني مذهبي تبديل گرديد. كلماتي مثل ظالم، فاسق، فاسد، طاغوت، جاهليت... 
نتيجه ی سياسي شدن زبان مذهبي از طريق مكانيسم فوق بود. اعتراض سياسي از 
طريق زباني مذهبي صورت گرفـت )Skocpol,1982:265�283( و همين امر 

جريان اسلام گرايي را هرچه بيشتر تقويت كرد.

14.بحرانفروپاشيبورژوازي
از نظر نيكي كدي، اسـلام گرايي، ايدئولوژي خرده بورژوازي است. اين طبقه از 
تغييرات به وجود آمده توسط رژيم هاي اقتدارگراي سكولار در عرصه ی اقتصاد 
كـه در قالب دولتي كردن اقتصاد صورت  مي  گرفت، احسـاس ترس مي كرد، 
زيـرا با رشـد طبقه ی بروكرات دولتي، قدرت آن هـا در عرصه ی اقتصاد رو به 
تنزل بود؛ بنابراين آن ها در پيوند با گروه هاي اسـلام گرا، سـعي در بازگراندن 
وضعيت گذشته و يا افزايش نقش شان در قدرت داشتند. در قالب چنين تحليلي، 
خرده بورژوازي با توسل به اسلام گرايي در پي احياي قدرت از دست رفته خود 

بود)كدي،1369(.

15.دلارهاينفتيوتوسعهنابرابر
از نظر فيشـر، رشـد و توسـعه ی سـريع اقتصادي در اثر ورود دلارهاي نفتي، 
باعث تغيير سريع ساختارهاي سنتي و پيوند  هاي اجتماعي شد. اين امر در پيوند 
با شـكل گيري سـاختار مركز - پيرامون باعث هجوم روسـتايي  ها به شـهرها 
شـد و نوعي پيوند بين خرده بورژوازي شـهري و خـرده پرولتارياي مهاجران 
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روسـتايي در قالب اسلام سياسـي به وجود آورد. در واقع، اسلام سياسي، هويت 
از دسـت رفتـه ی اين گروه هـا را در قالب مفاهيم و ارزش هاي اسـلام گرايانه، 
دوباره بازسـازي مي كرد. انسـان هايي كه در اثر جدايي از بسـتر اجتماع سنتي 
خود، اتميزه شده بودند و به دنبال هويتي جديد جهت آرامش مي  گشتند، توسط 
گروه هاي اسـلام گرا به خدمت گرفته شدند. از سـوي ديگر، درآمدهاي كلان 
نفتي و رشـد يكباره ی اقتصادي، اميد به بازگشت سروري جهان اسلام و احياي 

امپراطوري اسلامي را در ميان گروه هاي اسلام گرا تقويت كرد.

16.سیاستهاياقتصادينئولیبرالوتشدیدشکافهاياجتماعي
بريـان ترنـر، يكـي از متفكرين غربي، اسـلام گرايي را ناشـي از شـكاف هاي 
اجتماعي، اقتصادي مي  داند كه در اثر جهاني شـدن نئوليبراليسـم و گذار جهان 
بـه عصـر ما بعـد برتون وودز، شـكل گرفته اسـت. در اين رابطه، آزاد شـدن 
اقتصاد جهاني و سيال شدن بازارها، زمينه را براي شكاف هاي اجتماعي به وجود 
مي آورد. با ورود بسته هاي جهاني شدن، لايه هاي اجتماعي تحت تأثير آن قرار 
گرفته و فاصله ی طبقاتي گسترش مي يابد و همان به نوبه ی خود، زمينه را براي 
Turn�( داوج گيري اعتراضات و ظهور اسلام گرايي در جهان اسلام پديد مي  آور

.)er,2003:140

بـا شكسـت طرح دولـت اقتدارگراي سـكولار به عنوان طرح مـدرن دولت 
سـازي در جهان اسلام، ديگر طرح هاي رقيب مدرن نيز مانند طرح هاي ليبرالي، 
سوسياليسـتي و... از مشروعيت ساقط شـدند. در چنين شرايطي، اسلام گرايي به 
عنوان تنها بديل دولت هاي اقتدارگراي سكولار كه »ديگري« آن نيز محسوب 
مي شد، به منزلت پادهژمونيك رسيد، به طوري كه توانست اعتراضات و بحران ها 
را در درون گفتمـان خـود، مفصل  بندي كند. زبان اسـلام  گرايان تبديل به زبان 

مسلط بيان اعتراضات و مخالفت ها در جهان اسلام شده بود.
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17.اتخاذاسـتراتژيهاينامناسـبازسـويدولتهاياقتدارگراي
سکولار

با از دسـت رفتن مشـروعيت رژيم هاي اقتدارگراي سكولار در اثر شكست در 
انجام وعده هاي شـان، مشروعيت اين رژيم ها به شدت تضعيف شد، به طوري كه 
رابطـه ی توده هـا با دولت، از حـوزه ی اقتدار خـارج شـده و وارد عرصه ی به 

كارگيري قدرت عريان گرديد. 

با مطرح شـدن قدرت عريان، وجه سـركوب گرانه ی رژيم هـاي اقتدارگراي 
سـكولار، بيشتر نمايان گشـت. همان  گونه كه گفته شـد، اين فضا باعث فعال 
شدن نهادهاي سنتي اسلامي براي بيان اعتراضات سياسي گرديد كه نتيجه  اي جز 
قدرت گرفتن بيشـتر اسلام گرايان نداشت. در اين رابطه، رژيم هاي اقتدارگراي 

سكولار، 2 استراتژي را در مقابل اسلام گرايان دنبال كردند:

1. پذيرش و مشـاركت آن هـا در قدرت: دولت انور سـادات به وضوح اين 
اسـتراتژي را بـه كار گرفت. اتخاذ اين اسـتراتژي باعث گسـترش فضاي باز 
براي فعاليت اسـلام گرايان شـد. در اين رابطه، رژيم هاي اقتدار  گراي سـكولار 
سـعي كردند كه با اسـتفاده از ادبيات اسلام گرايان با آن ها مبارزه كنند و يا در 
بياني نظري، نيروي گفتماني آن ها را به نفع خود تهي سـازند، اما به كارگيري 
ايـن ادبيات بدان معنا بـود كه رژيم هاي اقتدارگراي سـكولار، به طور ضمني، 
معيارهاي اسـلام گرايان را درمورد نوع و مشـروعيت حكومت و نحوه ی رفتار 
متناسـب، پذيرفته اند؛ بنابراين از آن جا كه معيارهاي اسـلام گرايي شاخص هاي 
نقـد دولت را فراهم  مي  كرد، قدرت اين گروه ها و عناصر گفتماني آن باز هم 

تقويت شدند.

2. اسـتراتژي سركوب: پيامدهاي به كارگيري اين استراتژي به قرار ذيل بود: 
الف. گرايش گروه هاي اسـلام گرا به خشـونت بيشـتر عليه رژيم و راديكال تر 
شدن تفكرات آن ها )به طور مثال، شكنجه و زنداني كردن ايمن الظواهري بعداز 
ترور سـادات، تفكرات وي به شـدت راديكال شـد و گرايش هاي جهادي پيدا 
كرد( ب. گروه هاي اسـلام گرا با توسـل به ابزارهاي حقوق بشـري، خود را به 
عنوان قربانيان اعمال ضد بشـري رژيم هاي اقتدارگراي سـكولار معرفي كردند 
كه اين موضوع از يك سـو باعث كاهش پرسـتيژ بين  الملي و داخلي رژيم هاي 
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اقتدارگراي سـكولار شد، و از سـوي ديگر، نوعي همدردي داخلي و جهاني را 
براي گروه هاي اسلام گرا به ارمغان آورد.

بـا توجه به چنين سـركوبگري ای كـه مخصوصاً بعد از حوادث 11 سـپتامبر در 
سطح جهان گسترش پيدا كرد، اين سئوال مطرح مي شود كه چه عاملي باعث تداوم 
اسلام گرايي گرديد؟ اگر عقلانيت را مساوي با محاسبه ی سود و زيان در نظر بگيريم، با 
توجه به افزايش هزينه هاي گروه هاي اسلام گرا، چرا آن ها همچنان به فعاليت های شان 
ادامه مي دهند؟ الگوهاي رفتاري اين گروه ها را مبتني بر انجام عمليات هاي استشهادي، 
چگونه مي توان توضيح داد؟ در ادامه، سعي مي شود رفتار شناسي گروه هاي اسلام گرا 

با توسل به نحوه ی عقلانيت آن ها توضيح داده شود. 

 

18.عقلانیتاسلامگرایي
به طـور كلي ديدگاه هاي مربوط به عقلانيت به دو دسـته ی متعارف )بنيان گرا( 
و غير متعارف )غيربنيان گرا( تقسـيم مي شـوند. ديدگاه هـاي متعارف، عقلانيت 
را امـري جوهـري، فـرا زماني و فرا مكانـي مي دانند، كه اصـول آن در همه جا 
قابل تكرار اسـت. ديدگاه هاي غيرمتعارف، تحت تأثير انتقادات پسـت مدرن ها، 
عقلانيت را امري غير جوهري، زمان مند و مكان مند مي دانند كه تحت تأثير روابط 

دورن گفتماني شكل مي  گيرند.

1-18.تحلیلاسلامگرایيوتحركاتجهاديازمنظرعقلانیتمتعارف
نظريـات مبتنـي بر عقلانيت متعـارف، معمولا با توجه به تعريفـي كه از رفتار 
عقلاني دارند، سعي در تبيين رفتار اسلام گرايان و گروه هاي جهادي می نمايند. 
بـر اين اسـاس، معمـولا از منظر اين دسـته از نظريات، رفتار اسـلام گرايان در 

چارچوب هاي ذيل قابل تحليل است: 
اسلام گرايي به عنوان يك بدكاركردي1 : از اين منظر، اسلام گرايي عارضه اي 
ناشي از  تأثير مدرنيته بر جامعه و روان انسان هاي سنتي است. با معيار قراردادن 

1. dysfunction
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عقلانيـت و نهادهاي مدرن، كنش اسـلام گرايان نوعي بدكاركـردي و انحراف 
از عقلانيت فرض مي شـود. بر اين اسـاس اسـتدلال كنش هاي جهادگرايانه ی 
اسلام گرايان نه تنها بر هيچ نوع عقلانيتي استوار نيست، بلكه نوعي بدكاركردي 

ذهني و انحراف از كنش عقلاني است.

عقلانيـت اسـتراتژيك و اسـلام گرايـي: در ايـن رويكرد، اسـلام گرايي به 
ايدئولوژي تقليل مي يابد و به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف كاملًا سياسي 
و استراتژيك در نظر گرفته مي شود. از نظر عقلانيت استراتژيك، اسلام گرايان 
از اين ايدئولوژي جهت بسـيج توده ها، كسـب امتيازات سياسي و نيل به قدرت 

بهره مي برند. 

رفتـار اخـوان المسـلمين اردن در اواخر دهه ی نود ميلادي كه براي كسـب 
امتيـازات سياسـي از آرمان هـاي ايدئولوژيك شـان كوتـاه آمدنـد، در جهت 
اثبـات اين نظريه ارائه مي شـود)El�said,1998(. از اين منظر، اسـلام گرايان با 
Alex�( دعقلانيت اسـتراتژيك، منابع سـازماني و روابط آن ها را سامان  مي  دهن
ander,2000(، وارد اتحادهاي سياسي مي  شوند، در قبال سياست هاي آزادسازي 
اقتصـادي موضـع مي گيرند و همانند ديگر احـزاب، رقابت هاي درون گروهي 

.)ClarkandSchwedler,2003(دارند

عقلانيـت اسـتراتژيك، ايدئولوژي  هاي جهـادي و اسـلام گرايي را محصول 
بدكاركردي ذهن انسـان سـنتي به دليل مواجه با مدرنيسـم نمي داند، بلكه آن را 
ابـزاري در جهـت نيل بـه اهداف عقلاني اسـتراتژيك تحليل مي كنـد. بر اين 
اسـاس، تحليل عقلانيت اسـتراتژيك از رفتارهاي اسـلام گرايان، بيشتر يادآور 
يك عملكرد سـازماني اسـت. شايد سـازمان ها براسـاس عقلانيت استراتژيك 
عمـل كننـد، اما آيا اعضاي آن ها كه كارگزاران شـان محسـوب مي شـوند نيز 
براساس عقلانيت استراتژيك مبتني بر سود و زيان عمل مي  كنند؟ آيا هزينه ی 
كنش هاي اسـلام گرايان در قالـب انجام عمليات هاي استشـهادي و انتحاري را 

مي توان براساس عقلانيت استراتژيك صِرف، تحليل كرد؟ 

با نگاهي به سـير زندگی و شخصيت سران گروه هاي جهادي، متوجه خواهيم 
شـدكه اكثر آن ها افرادي از طبقات بالاي اجتمـاع بوده يا حداقل فرصت هايي 
عالي براي رشـد و پيشـرفت اجتماعي داشته اند؛ با اين وجود، وارد فعاليت هايي 
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شده اند كه از نظر عقلانيت ابزاري، قابل توجيه نيست. 

2-18.عقلانیتغیرمتعارفوتحلیلرفتاراسلامگرایي
از منظر نظريات مبتني بر عقلانيت غير متعارف، عقلانيت جنبه ی محلي و درون 
گفتماني داشـته و متأثر از شرايط زماني و مكاني است. در اين رابطه ، نمي  توان 
اسلام گرايي را از منظر عقلانيت مدرن به عنوان عقلانيتي جوهري مورد بررسي 
قـرار داد، بلكـه اگر عقلانيت را متأثر از هويت بدانيم، اسـلام گرايي، عقلانيت 

خاص خود را دارد كه متأثر از روابط دروني عناصر گفتماني  اش است.

از آن جا كه اسلام گرايان معتقدند كالاي عمومي براي كل جهان اسلام فراهم 
ميكننـد، از نظر ديدگاه هاي مبتني بر عقلانيت متعـارف، اين موضوع قابل فهم 
نيسـت، زيرا اين گروه ها با توجه به هزينه ی سـنگيني كه اعمالشان براي آن ها 

به همراه دارد، همچنان به چنين فعاليت هايي ادامه مي دهند؟

19.الهیاتاسلامگرایي
ايدئولوژي از منظر ديدگاه هاي متعارف به عنوان روبنا يا به عنوان ابزاري جهت 
كسـب قدرت اسـت. در اين قالب، ايدئولوژي در كنـار ابزارهاي ديگر جهت 
كسب يا افزايش قدرت، به كار گرفته مي شود و ارتباط موثقي ميان آن و هويت 
حامل آن نمي توان جستجو كرد. افراد براساس عقلانيت سود و زيان عمل كرده 
و در اين راه، ايدئولوژي تنها ابزاري جهت كسب اهداف است، اما  اسلام گرايي 
را نمي توان به سادگي در اين چارچوب قرار داد، زيرا آموزه هاي اسلام گرايي، 
بخشـي از هويت حاملان آن اسـت. اسـلام گرايي بيشـتر نوعي الهيات است تا 
ايدئولوژي. تفاوت الهيات سياسي1  با آموزه هاي ديگر سياسي در اين است كه 
الهيات سياسـي صرفاً به نظريه ي دولـت عرفي يا تنظيم رابطه ی مرجعيت ديني 
با دولت عرفي نمي پردازد، بلكه الهيات سياسـي در كنار سياست اين جهاني به 
رسـتگاري اخروي نيـز نظر دارد. به عبارت ديگر، الهيات سياسـي را نمي توان 
مانند ايدئولوژي صرفا يك امر ناسـوتي دانسـت كه با دستاويز قرار دادن دين، 

1. Political theology
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سـعي در كسـب قدرت و منزلت دنيوي دارد. در الهيات سياسـي، ترديدي در 
مورد منافع معنوي1 ، تعلقات ديني و اعتقادات الهي و يا عرفاني بازيگران وجود 
ندارد. حتي مي توان گفت، اين اعتقادات، انگيزه هاي اصلي براي عمل سياسـي 
اين جهاني محسـوب مي شـوند. ايدئولوژي ها به قدرت و منافع گروهي دنيوي 
نظر دارند اما الهيات سياسـي، امر تشـخيص خير و شـر، الهي و شيطاني و پيش 
شرط هاي رستگاري اخروي را نيز در نظر دارد. الهيات سياسي، نظريه ی قدرت 

سياسي دنيوي براساس مفاهيم متافيزيك اخروي است)كلانتري، 1387(. 

همان گونه كه گفته شد، اسلام گرايي به عنوان يك الهيات در پيوند با هويت 
حاملانـش، اهـداف، نوع بـازي وگرايش هـاي آن ها را تعيين مي كنـد. بر اين 
اسـاس، اهداف، عملكرد و عقلانيت اسـلام گرايان، تحت تأثير الهيات سياسـي 
اسـلام گرايي اسـت. اگر با توسـل به مفروضات عقلانيت متعارف بخواهيم به 
تحليـل رفتـار گروه هاي اسـلام گرا بپردازيـم، در نهايت، بايد رفتـار آن ها را 
غيرعقلانـي2  توصيف كرده يا بر اسـاس الگوهاي آسـيب شناسـانه، آن ها را 
تحليل كنيم. در ادامه براي روشـن شدن نحوه ی عملكرد اين عقلانيت در رفتار 

المهاجرون به عنوان يك گروه اسلام گراي فعال در اروپا مي  پردازيم.

20.گروهجهاديالمهاجرون
عمربكري محمد بعد از آن كه از حزب التحرير جدا شد، المهاجرون را در سال 
1996 در بريتانيا تاسيس كرد. شعبات اين حزب در لندن، ايرلند، آمريكا، لبنان 
و پاكسـتان از طريق فضاهاي مجازي اينترنتي با يكديگر ارتباط برقرار كردند. 
بعداز 11سـپتامبر، المهاجـرون به دليل حمايتش از خشـونت، به عنوان تهديد 
امنيت ملي بريتانيا مطرح شـد. اين گروه، هدف اصلي خود را اسـتفاده از ابزار 
نظامي جهت تاسـيس دولت اسـلامي در هر مكاني كه در آن مسلماني زندگي 

مي كند )مثل بريتانيا(، عنوان كرده است.

المهاجـرون خواسـتار اسـتفاده از خشـونت عليـه نيروهاي غربي انـد كه در 

1. Ideal Interests
2. Irrational
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كشـورهاي اسـلامي حضور دارند. اين گروه، مسلمانان را به جنگ در حمايت 
از نيروهـاي طالبان عليه نيروهاي ائتلاف در افغانسـتان فرا خوانده1 و طي بيانيه 
Al�Muhajir�(2002 حمايت كرد  اي از جهـاد عليه نيروهاي ائتلاف در سـال

.)oun,2003

رفتـار المهاجرون به علـت خطر بالايي كه براي افراد عضـو دارد، در منطق 
نظريات عقلانيت بنيانگرا، غير عقلاني اسـت، زيرا كه منافع و زندگي آن ها را 

به خطر مي اندازد.

1-20.هزینههاياعضايالمهاجرون
گريگوري ويلتفانگ و دانگ مك آدام معتقدند، تصميم براي اين كه فرد در يك 
فعاليت پرخطر شـركت كند، بسـتگي به تحليلي دارد كه او از هزينه و خطرات 
wiltfong and Mc adam,1991:987�(آن مشاركت پيش خود فرض مي كند

 .)1010

براين اساس، خطر عبارت است از تهديداتي كه عليه رفاه فردي مثل خطرات 
شـغلي و صدمه به سـلامتي ايجاد مي شود، و هزينه  ها در پيوند با از دست دادن 
منافع معنا پيدا مي كند. در ديدگاه هاي انتخاب عقلاني، بازيگران وارد بازي هايي 
كـه خطر يا هزينه ی بالايي دارند، نمي شـوند، مگر آن كه منافع و يا دسـتاورد 
زيادی برايشـان داشـته باشـد. از اين منظر و با توجه به تحليل هزينه ـ منفعت، 

عمل المهاجرون غير عقلاني خواهد بود. 

يكي از هزينه هاي سـنگين بـراي اعضاي المهاجرون، تعهدات زماني اسـت. 
افـراد عضـو المهاجرون به دليل وجود طيف وسـيع و مبهمي از فعاليت ها، هيچ 

برنامه ريزي زماني دقيقي نمي توانند براي زندگي شان داشته باشند.

اعضـا ملـزم هسـتند هفته اي 2 سـاعت در حلقه هاي محلي شـركت داشـته 
 .)Al�Muhajiroun, no date(باشند

محتوا و جوّ حاكم بر اين حلقه ها بسـيار جدي بوده و اعضا فقط حول مباني 

1. The Associated press, 1 January 2002
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فكري جريان، آموزش مي بينند. از آن جا كه عدم آمادگي در اين محافل باعث 
آزردگي رهبر و در نتيجه فشـار اجتماعي از سوي ديگر اعضا مي شود، هرگونه 

سستي در اين راه در فرد سركوب مي گردد.

يـك روز در هفتـه، اعضا بايـد عمل دعوت )تبليغ( را در محله ی بومي شـان 
از سـاعت 12 تـا 5 بعداز ظهر انجام دهند. اعضا همچنيـن در تظاهرات هفتگي 
نيز شـركت كرده كه حدوداً 2 سـاعت از زمان شان را مي گيرد. با توجه به اين 
شـرايط، اعضا نه تنها نمي توانند كار تمام وقت داشـته - به دليل پر بودن وقت 
- بلكه بايد حق عضويت نيز بپردازند. بنابراين هزينه هاي شـان مضاعف خواهد 

.)Al�Muhajiroun,no date(شد

2-20.خطراتفعالیتدراینسازمان
امكان بازداشـت و دسـتگيري، يكي از خطرات فعاليت در اين سازمان هاسـت 
)See: wiltfong and Mc adam,1991:987�1010( كـه بعد از 11 سـپتامبر، 
مضاعف شـده اسـت. از آن جا كه اين گروه جزء گروه هاي تروريسـت قرار 
گرفتـه، خطـرات جاني نيز آن ها را تهديد مي كند. اين همه در حالي اسـت كه 
سازمان، منفعت خاص مادي براي آن ها به همراه ندارد. در واقع مي توان گفت، 

هيچ محرك و انگيزه ی مادي در اين كار وجود ندارد.

3-20.عقلانیتوهویتبرساختهالمهاجرون
در واقع در اين گفتمان ها، اهداف با انگيزه ها و مقاصد استراتژيك، امري است 
كه در درون گفتمان سـاخته مي شود. رژيم حقيقت ساز، گفتمان راهنماي عمل 

اين گروه ها است.
اساس الهيات المهاجرون مبتني بر فهم ويژه اي از توحيد است. در اين قالب، 
توحيد با شهادت به وحدانيت خدا و پيامبر اسلام)ص( آغاز مي گردد. خداوند تنها 
حاكم جهان بوده و از حاكميت مطلق برخوردار است. اطاعت از هر نوع قانون 
جعل بشـر، شرك محسـوب مي شود. از سـوي ديگر، هر نوع تلاشي در جهت 
عمل به قوانين الهي، عملي موحّدانه و عبادت به حسـوب مي آيد. در مقابل، هر 
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عملي كه از اين قوانين انحراف داشته باشد به عنوان تخطي از توحيد تلقي شده 
و طرد مي  گردد. كسـاني كه به توحيد تمسـك مي جويند، پاداش شـان بهشت 
است و در مقابل كساني كه به شرك روي آورند، مشمول جهنم و عذاب خدا 

خواهند شد. 
تبلور اين نوع عقلانيت، خود را در چنين جملاتي نمايان مي سـازد: به قوانين 
الهـي عمل كن و بدون توجه به نتيجه، بـه وظيفه ات بپرداز. آن ها معتقدند كه 

فقط يك راه به سوي خدا وجود دارد و ديگر راه ها باطل است.
از نظـر رهبر المهاجـرون )عمربكري محمد( عمل گرايي اسـلامي در جهت 
اعمال قوانين الهي در جهان، تنها راهي اسـت كه فرد مي تواند مطمئن باشـد كه 
از طريق آن به رستگاري مي رسد. از سوي ديگر، عدم انجام وظايف و يا سرباز 

زدن از آن به معناي رد توحيد خداوندي و كفر است.

در اين رابطه، هر عضو در گروه المهاجرون 3 وظيفه ی اصلي الهي دارد:
1. مرحله ی تربيت و دعوت: آموزش برداشت المهاجرون از اسلام به مسلمانان 

ديگر كه شامل دعوت به جهاد نيز مي  شود؛
2. امر به معروف و نهي از منكر؛

3. جنگ براي ايجاد يك دولت اسلامي از طريق كودتايي نظامي.

1-3-20.تربیتودعوت
آموزش مسـلمانان در مورد وظايف الهي و مسئوليت هاي شـان بر اساس درك 
المهاجرون از اسلام صورت مي گيرد. بخش مهمي از اين كار، مختص به افزايش 
حمايت از جهاد عليه كافران است. در اين رابطه، رهبر المهاجرون عمرالبكري، 
فتوايي به اين مضمون صادر كرده: »جهاد در برابر هر تخاصمي عليه مالكيت يا 
سرزمين مسلمانان از سوي هر نيروي كافر يا غيرمسلمان اعم از امريكا، بريتانيا، 
 Sharia court of ( روسـيه و يا يهوديان اسرائيل، بر هر مسـلمان واجب است
the UK,2000(. بر اساس اين فتوا، جنگ عليه روسيه در چچن، عليه امريكا در 
افغانستان، عراق و عربستان، عليه هند در كشمير و عليه اسرائيل در سرزمين هاي 

اشغالي بر هر مسلماني واجب است.

اعضاي المهاجرون نه تنها براي انجام وظايف معنوي خود رأساً جهاد مي كنند، 
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بلكـه بـه طور مسـتقيم و از طريق حمايـت مالي و هر نوع كمـك ديگري به 
سـاير گروه هاي جهادي ياري مي رسانند. آن ها به شورشيان چچن، جهادي هاي 
wiktorowicz and kaltenthal�(  كشمير و حماس در فلسطين كمك مي كنند

.)er,2006:295�320

2-3-20.امربهمعروفونهيازمنکر
اين عمل يك وظيفه ی الزام آور اسـت كه براي باقي ماندن در حوزه ی توحيد 
و اسـلام بايـد به آن عمل شـود. آن ها بـه حديثي از پيامبر اشـاره مي كنند كه 
مي گويـد: “خدا قبـل از من هيچ پيامبـري را بر نگزيد مگر آن كـه آن پيامبر 
حاميان و رهرواني داشت كه گفته هاي او را اجابت مي كردند. هر كس در راه 
آن احكام با دسـتانش، زبانش، قلب و نيت اش بجنگد، يك معتقد واقعي اسـت، 
Bakri Moham�(  در غيـر اين صـورت نمي تواند ادعا كند كه مسـلمان اسـت

 .)med,no date:19

جهاد در ديدگاه هاي اسـلام گرا به اصلي  ترين سـتون اسلام تبديل مي شود. در 
ايـن رابطه، هر عضو از المهاجرون و هر مسـلماني بايـد ديگران را به معروف 
دعـوت كـرده و نهي ازمنكـر كند، و اين خود يك جهاد اسـت. هر فرد براي 
اثبـات موحـد بودن خود، بايد امر به معروف و نهي از منكر انجام دهد؛ زيرا در 
غير اين صورت، مشرك است، و بنابراين عدم انجام جهاد باعث شرك و خارج 

شدن از اسلام خواهد شد.

3-3-20.تلاشدرجهتتاسیسدوبارهخلافتاسلامي
المهاجرون معتقدند كه بعد از فروپاشـي خلافت در سـال 1924، تاسيس مجدد 
آن يك واجب كفايي اسـت، اما بعد از گذشـت سـاليان دراز و عدم تأسـيس 
چنيـن خلافتي، وظيفه ی تمامي مسـلمانان اسـت كه در ايـن راه جهاد كنند. از 
نظر المهاجرون، كودتاي نظامي، مناسـب ترين راه براي تأسـيس مجدد خلافت 

اسلامي است. 

از آن جا كه مكان دقيق دولت اسلامي تعيين نمي شود، مسلمانان در هر مكاني 
كه زندگي مي كنند، ملزم به تلاش در جهت ايجاد دولت اسلامي هستند.
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آن چـه براي گروه هايي مانند المهاجـرون اهميت دارد، عمل به وظايف الهي 
است. از اين منظر، آن ها در چارچوب اخلاق وظيفه گرا1  عمل مي كنند. اين در 
حالي است كه اخلاقيات، متناسب با عقلانيت ابزاري، مبتني بر اخلاق پيامدگرا  
2اسـت. در اخـلاق وظيفه گرا، انجـام وظيفه جاي موفقيت يـا امكان موفقيت و 
محاسـبه ی آن را مي گيرد؛ بنابراين در تعييـن اهداف به تحليل هزينه ـ منفعت 

كه مبتني بر ديدگاهي عقلانيت متعارف است، چندان توجهي نمي شود.

از اين منظر، تلاش و رنج در راه خدا، تبديل به ارزش شده، زيرا كه به توحيد 
به عنوان كانون عقلانيت اسلام گرايي، پيوند مي خورد. 

آن چه كه در نظريات مبتني بر عقلانيت متعارف مانند نظريه ی انتخاب عقلاني 
به عنوان هزينه يا خطر برداشـت مي شـود، اين است كه در اين نوع عقلانيت و 
هويـت اسـتخراجي آن، رنج و زحمت در راه انجـام فرامين الهي، خير نهايي را 
به همراه خواهد داشت. از اين منظر، خطرات و هزينه ها عقلاني مي شوند، زيرا 

نشانه اي از صحيح بودن مسير حركت هستند.

در اين رابطه، يكي از اعضاي المهاجرون مي گويد: »وقتي پليس ها سـراغ ما 
آمدند، گفتم الحمدالله كه ما در راه درسـت هسـتيم، اگر آن ها نمي آمدند و يا 
به ما مي گفتند شـما مردم خوبي هستيد، ما در راه اشتباه بوديم، زيرا كه خدا در 
قرآن گفت: »يهوديان، مسيحيان هيچ گاه از شما خشنود نمي شوند مگر آن كه 

شما روش زندگي آن ها را پي بگيريد«3 .
براسـاس چنين تفكر و روشـی، براي اعضاي المهاجرون خفت و خواري است 
كـه با رژيم هايي كه نامشـروع مي دانند، وارد مذاكره شـوند. بنابراين در كلام 
روكسان ايبن، حتي نظريه ی بازيگر عقلاني، مسائل اندكي در مورد بنيادگرايي 
را  مي  تواند تحليل كند. نظريه ی بازيگر عقلاني، تنها مي تواند بگويد بنيادگرايي 

.)Euben,1999:33(مزيت آشكاري براي بنيادگرايان دارد

1. deontology
2. consequentialism
3. Interview with Somali member in )Ibid,” Rationality of political Islam”(
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  نتیجهگیری
بحران هـا همـواره تأثيرات عمـده اي در شـكل گيري آينـده ی حركت جوامع 
داشـته اند. بحران ها باعث شـكل گيري سئوالات پيرامون مسـائلي مي شود كه تا 
پيش از آن وجودشان بديهي فرض مي شد. زماني كه روال هاي روزمره كه بروز 
ظاهـري منطق مركزي نظام هسـتند، در اثر بحران از جاي خود كنده مي شـوند 
و جامعه از سـاخت خود خارج مي گردد، زمينه براي مفصل بندي و مطرح شـدن 
طرح هاي جديد فراهم شـده و در همين فضا، گسسـت از سنت به وجود مي آيد. 
اسـلام گرايي قرن بيسـتم، حاصل به وجود آمدن چنين بحراني در سـنت اسلامي 
است. بحراني كه باعث شد، سياست و حكومت به عنوان بخشي در كنار اسلام، 
كل آن را در برگيرد، و زبان اسـلام به زباني سياسـي تبديل شود. حاصل چنين 

فرآيندي، شكل گيري عقلانيت و زبان جديد بود.

اگرچه اسـلام گرايان شـامل طيف بسـيار وسـيعي از بنيادگرايان راديكال تا 
اسـلام گرايان ميانه رو مانند حزب عدالت و توسـعه مي شـوند، اما نكته ی حائز 
اهميت اين سـت كه اسـلام سياسـي به عنوان يك الهيات )تئولوژي( مبتني بر 
مفروضات مدرنيسـم نيسـت، بلكه عقلانيت خاص و درون زاي آن، ويژگي هاي 
منحصـر بـه فردي به آن بخشـيده، به گونـه اي كه با نظريات متعـارف، چندان 
نمي توان رفتار اسلام گرايان را توضيح داد. آن ها با توسل به چنين عقلانيت درون 
زاي تاريخـي اي ايده هاي متفاوتي براي اداره ی جهان و روابط دروني انسـان ها، 

مطرح مي كنند.

اگرچه تمدن مدرن، اسلام گرايي را به حاشيه رانده و طرد مي كند، اما براساس 
منطق غيريت سـازي، همين به حاشـيه راندن، باعث تقويت هويت اسلام گرايي 
خواهد شد. از سوي ديگر، اسلام  گرايان نيز گريزي از تمدن مدرن ندارند، و بايد 
مقتضيـات جهان مدرن را در نظر گيرند. همين امر، خود باعث مي شـود هويت 
آن ها نيز همواره در يك سايش تمدني در حال شدن باشد. ورود نشانگان تمدن 
مدرن به درون دسـتگاه فكري اسلام گرايان به دليل وجود دال هاي قدرتمند اين 
ابرگفتمان، دچار انحنا شده و نتيجه ی آن به وجود آمدن نظام ها و معاني متفاوت 

از درون مفاهيم به ظاهر مدرن و غربي خواهيم بود. 
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